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  21/7/1389   :تاريخ دريافت مقاله  
نهايي پذيرش 23/11/1389: تاريخ

  
  
  
  

   1يدا تقواييو
  

  بهشت اصفهان بازخواني صورت كاخ هشت
  

  چكيده
بهشت و توجه و تذكر به حقيقت زنـدگي در آن اسـت، و در            اين مقاله در پي همزباني و همدلي با معماري كاخ هشت          

ن، بـر روي ميـز نقـد هنـري و محـدود بـه علـوم محـض و                    آنگاري و تجزيه و تحليل معماري         نتيجه به دنبال تاريخ   
سو با روش تحقيق كيفي مقاله، حضور و تأثيرگذاري عوامل و حقـايق              هم. هاي ذهني و بدون استناد نيست       تبرداش

ايـن  . مرتبط با وجه شاعرانه و هنري اين اثر، بيش از وجه كالبديِ ملموس و ساختاري آن در نظر گرفته شده است                    
هـاي ايـن    براسـاس يافتـه  . ناپذير كـرده اسـت   ابهاي اين بنا را اجتن   رويكرد، پرداختن به صورت و ايده و نيز ارزش        

. دهـد   كـاخ سـوق مـي     » شـكل «وراي قالـب مـادي      » صورتي«تحقيق، رمز ضمن بيان پيوستگي اجزاي بنا، آنها را به           
اي خـوب و      صورت نيز بدان گونه كه رموز آب، نور، زمان، ماده و مركز، در شكل معماري ايـن بنـا، شـدت تجربـه                      

بـسا بتـوان ضـمن تـذكر آنهـا، در اقتبـاس از        از ايـن طريـق، چـه   . اند بررسـي شـده اسـت    ماندگار را تحقق بخشيده  
تـر و   هـاي متعـالي   هاي شـكلي آنهـا نكـرد و صـورت و لايـه       هاي باارزش گذشته، خود را محدود به ويژگي         معماري

  .تر را براي معماري امروز كشور مورد توجه قرار داد تأثيربخش
  
  

  .ز، فضاي وصلصورت، شكل، رم :ها كليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ، استان تهران، شهر تهرانو دانشكده فني شريعتي) ص(استاديار مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم . 1  

  E-mail: taghvaei@shariaty.ac.ir
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  مقدمه
دنبال مفاهيمي اسـت كـه روزگـاري بـا حيـات انـسان و                 به» بهشت اصفهان   بازخواني صورت كاخ هشت   «

 كه بـستر شـكفتن   1چنين مفاهيمي در مكتب اصفهان. خانه بود و تقرّب به راز وجود داشت اش هم   معماري
 را به ايرانيان عرضـه داشـت، توانـست بـه            شيپرارز فرهنگي   غنايآراي حكمي و اشراقي و عملي شد، و         

  .منصة بروز و ظهور برسد
صـورت  .  آن اسـت   3»شكل«بهشت از پسِ       معماري كاخ هشت   2»صورت«هدف از اين مقاله، رسيدن به       
صـورت در ايـن     . كـشاند   انفس مـي   گيرد، لاجرم ما را به وادي عرفان و         چون حقايق معماري را در بر مي      

صـورت، در معمـاري كـاخ       . قول قبل از واقعيت فيزيكي و كالبدي تلقي شده است         مقاله به معناي وجود مع    
يابـد و در      هشت بهشت حقيقـت و معنـايي اسـت كـه در معمـاري بـا حركـت از كـل بـه جـزء تبلـور مـي                            

نماياند، كه قبـل از تبلـور مـادي و كالبـدي در شـكل                 هاي باارزش كلامي متصل به كلمه االله را مي          معماري
  .رود بندد و با ساخته شدن معماري نيز از بين نمي ن معمار نقش ميمعماري، در ذه

  : يابد چنان كه در مثنوي معنوي نيز آمده است، اين مرتبة وجودي در معماري با عالم خيال ارتباط مي
ــايــن خ ــري ــدا اث ــور    ال اينجــا نهــان پي ــد ص ــال آنجــا برويان ــن خي  اي

ــه ــال خان ــين خي ــدس ب  اي  ر زمينـي دانـه    در دلش چـون د       ايدر مهن
ــرون ــد ب ــدرون آي ــال از ان  4چون زمين كه زايد از تخم درون         آن خي

ناپـذير    هاي باارزش گذشته، پرداختن به صـورت آنهـا اجتنـاب            منظور همدلي و همزباني با معماري       به
ينـي در   اي ع   ها صرفاً منبع و مادة ابژكتيوي نيست، كه چون ماده           نمايد؛ زيرا ذات و حقيقت آن معماري        مي

بتوان در مورد آنها به تحقيـق پرداخـت بلكـه حيـات و              » آزمايشگاه«دستان دانشمندان علوم محض و در       
اي بـسا  . »پژوهـشگر «نـد، و نـه صـرفاً    »محقـق هنـر  «ــ محـل تأمـل     حقيقتي دارند كه ـ بـه قـول پـازوكي    

هـايي چـون نگـاه     بنيـاد اسـت و پـژوهش    كالبدشكافيِ صرفاً شكليِ اثـر معمـاري كـه مولّـد تقليـدهاي بـي           
 كه متأسفانه در روزگار ما ]است[ حجابي ]و اين[شناس به سنگ، خود حجاب فهم حقيقت آن باشد؛            سنگ
اين حجاب كه انس و همدلي با اثـر را          ). 1383پازوكي،  ( تحقيقات، اصل قرار گرفته شده است        بيشترو در   

، آن را غلبـة  »حقيقـت و روش  «ر كتـاب     د 6 بـه تأسـي از هايـدگر       5نماياند، همان است كه گادامر      موهوم مي 
  .برشمرده است» حقيقت«بر » روش«

دارد؛ در صورتي كه نگاه به آثار معماري ـ بـه خـصوص    » آفاقي«اي  نگاه علمي محض، شأن و مرتبه
يابد، ولـي انفـس بـا         معنا مي » انفس«در ذيل   » آفاق«. طلبد  اي انفسي را مي     ـ شأن و مرتبه    در مكتب اصفهان  

مĤبانـه و     پيداست كه هدف از اين مقاله نفي فوايد نگاه پژوهش         . شدني نيست   رازوهاي آفاق تبيين  پيمانه و ت  
 اثـر  هوجـه شـاعران  . فرد بـودن آن اسـت   به  به معماري و شكل آن نيست، بلكه نفي منحصر    7پوزيتيويستي

رهنـگ مـادي در   معماري در پي حقيقت اثر و تذكر بدان است؛ و اين حقيقتي است كه با قرار دادن فيلتـر ف                 
  .كند هاي رازآلود و قدسي معماري را حذف نمي مقابل خود، ساير جنبه

به بيان گادامري، در بازخواني صورت اين بنا در ابتدا بايد به زبان آن معماري گوش داد و سپس آن            
يي گوش جان همان مجلا   . منظور آن است كه اجازه داده شود كه اثر در گوشِ جان نجوا كند             . را فراخواند 

توان خـود را   بدين وسيله مي. كند اي ديگر از عرفا، حقيقت از آن عبور مي  و عده8است كه بنا به نظر عطار    
اي را نـدارد؛   پرواضح است كه نگارنده ادعاي حصول به چنين نتيجـه . هاي شكلي محدود نكرد    به برداشت 

نوس معنا را چشيده و منتقـل كـرده   اي از هزاران جرعة اين اقيا      فقط اميدوار است كه توانسته باشد جرعه      
  .باشد
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  كنندة صورت در معماري رمز منكشف
كه ما را به نوعي     ) نامه  دهخدا، لوح فشرده لغت   (داند    را اشاره يا ايما و دورانديشي مي      » رمز«دهخدا معني   

  .)1378لافورگ، (شود  فهم و دريافت حقيقت رهنمون مي
: است كه در مورد ساختار رمز معتقد 9ميرچا الياده

هاي عالمِ واقع اسـت؛ يعنـي از    هر رمز، در هر زمينه، پيوسته مبين وحدت اساسي ميان بسياري از پديده          «
گنجـد، ادامـة ديالكتيـك تجلـي      طرفي، رمز با تبديل اشيا به چيزي سواي آنچه كه در قالب ادراك مادي مي      

 محدوديت عيني خـود را از دسـت         شود؛ و از طرف ديگر، اشيا با تبديل شدن به رمز،            قداست محسوب مي  
پيوسـتة يـك      هـم   دهند و به جاي اينكه عناصري مستقل و منفك از يكديگر باشند، به صورت عناصر به                 مي

كننـدة    شان، قادرنـد تبيـين      شوند و از اين پس، با وجود فناپذيري و جزئي بودن            نظام، با يكديگر مرتبط مي    
  )420، 1376الياده، (» .كل آن نظام باشند

است، اين اصل به شـيوه و     نهفته  اعتقاد اعواني، از آنجا كه اصلِ هر موجوديتي در عقل و علم الهي              به  
چيز در همة مراتـب عـالم بـا هـم      بدين ترتيب همه. شود حسب مرتبة وجوديِ آن موجوديت متظاهر مي  بر

در ). 1382اعـواني،  (ت  پردازي دانـسته اس ـ     متناظرند و پيوند دارند؛ لذا وي اين تناظر را مبناي حقيقي نماد           
 كه در شـكل ظـاهر و بـا    هستندشده و فضايل حقيقي وجود     اين معنا رموز شكل، وسيلة احياي صور گم         

  .مانند آيند و پنهان مي انديش به ديده نمي خرَد جزء
كـه10گنون آنچـه صـورت اسـت بـالاتر كـه را آنچـه آن، مراتب و شكل و صورت رابطة به اعتقاد با

بـه عبـارتي،   ). 1365گنـون،   (تر را رمز مراتب بالاتر برشـمرده اسـت             و مراتب پايين   ،دانستهتر است     پايين
گـر    گردنـد، خويـشتن را بـه گونـة رمـز جلـوه              معانيِ  متصوري كه در حجاب شكل ظـاهري عرضـه مـي            

  ).1378نديمي، (سازند  مي
ردازش صورت بوده جوي مكتب اصفهان نيز شيوة بيان رمزي را كه وسيله تحقق و پ     معماران حقيقت 

يـاد  هايي از نكـات       شود كه در اين مقاله، گوشه       كوشش مي . اند  داده  است، الگوي غالب كار خويش قرار مي      
  .بهشت بازخواني شود كاخ هشتشده، در معماريِ 

  
  بهشت، تا صورت آن از رموز شكل كاخ هشت

ر را چنان اعـتلا بخـشيده   بهشت فقط تصوير زندگي رايج جهان در زمان خود نيست؛ بلكه آن تصوي           هشت
  .اش توانسته است، ارزش فراگير و جهاني پيدا كند هاي زماني و مكاني كه پيراستن ويژگي

اي مرمـرين      وجه تسميه هشت بهشت را تشكيل شدن آن از چهار ايوان دوطبقه كه بر شـالوده                11پوپ
در آيـة هفـدهم     .  نيـز هـست    ، كه منطبق بر مفاهيم قرآنـي      )231،  1382پوپ،  (اند، دانسته است      ساخته شده 

در هنـر و  . »و آلملك علي اَرجائها و يحملُ عرش ربك فَوقهَم يومئذ ثَمانيـه      «: سوره الحاقه چنين آمده است    
اي دارد كه طبق اين آيه اورنـگ الوهيـت را در قيامـت                معماري اسلامي، عدد هشت اشاره به هشت فرشته       

نيـز  » در« شده در قرآن هشت گوشه دارد و بـر همـين مبنـا هـشت                 بنابراين، بهشت وصف  . كنند  حمل مي 
  . براي اين كاخ، مبين همين مفاهيم است» هشت درِ بهشت«يا » بهشت هشت«نام . اند براي آن قائل شده

مادام . كرد  آيد، بايد صورتي از بهشت را در روي زمين متجلي مي            كه از نامش برمي     باغ اين كاخ، چنان   
هـاي جهـان    مله سياحاني كه از اين كـاخ ديـدن كـرده اسـت، آن را متفـاوت از سـاير بـاغ              ، از ج  12ديولافوا

  .داند مي
  : اش، چنين نوشته است وي در سفرنامه

بهشت بايد از كنار حوضي عبور كرد كه در ميان دو باغ واقع                 ستون به كاخ هشت     موقع رفتن از چهل   «
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هـاي    نه به پارك انگليـسي كـه بـه باغچـه          . دهند  شان مي ها سليقه و ذوق ايراني را به خوبي ن          اين باغ . است
آور آراسته شده شباهتي دارد و نه به باغ فرانسه قرن هيجدهم كه               هاي گل و درختان نشاط      چمنزار و تپه  

  ).263، 1369ديولافوا، (» نظم و تأثرآور بودند كاملاً بي
هـاي ممالـك    تـرين كـاخ   تر از مجلل انگيز هاي سكونتي بسيار چشمگير زمان خود و فرح        اين كاخ از كاخ   

  ).1شكل ) (30، 1349شاردن، (اروپايي بوده است 
  
  
   باغ هشت بهشت-2     كوشك-1
   بازارچه بلند-4   چهارباغ  خيابان-3
   كاروانسراي مادرشاه-6   مدرسه چهارباغ-5
   ميدان نقش جهان-8  ستون  باغ چهل-7
  قاپو  عمارت عالي-9

  
  

  بهشت  موقعيت و كوشك هشت. 1شكل 

  45، 1378 قيومي، :منبع                  
  

رف به چهاربـاغ و حـوض       آن مش ورود به اين باغ با سردري مجلل و دو رو همراه بود، كه يك روي                
، كـه در  )332، 1353رفيعـي مهرآبـادي،   (بزرگ پاي آن، و روي ديگرش مشرف به قصر وسـط بـاغ بـود     

از آن يـاد    » باغ هشت بهـشت   «يا  » باغ بلبل « كه به نام     در وصف باغ،  . زمان حاضر اثري از آن باقي نيست      
، ذكر گرديده اسـت كـه مـسيرهاي مـستقلي بـراي عبـور       )212، 1350 و كمپفر، 326، 1349شاردن، (شده  

روهـايي بـا    هاي پردرخت و كاج و باغچه و فواره اسـت؛ و پيـاده              سواره دارد، و به وفور مجهز به خيابان       
ـ جنـوبي   هاي شمالي سلسله خيابان. اند ر طرفين، كه به سمت كاخ كشيده شده هاي زيبايي د    چنارها و نرده  

ـ غربي، آبِ برگرفته از جوي چهارباغ را به اسـتخري            هاي شرقي   كنند و جوي    هايي دلربا قطع مي     را باغچه 
  ).212-213، 1350كمپفر، (هايي بر سطح آن شناورند  ها و قوي رسانند كه مرغابي مي

گـذاري هـر      جـاي . كرده اسـت    فهم مي » گستره«اره زمين و زمينة معماري را چونان        معمار ايراني همو  
اي از سطح اين گستره، امري مقدس و همراه با مراسم و آداب خاص و قرين با شگون  ساختماني بر نقطه 

ــ هـستي معمـاري خـود را بـه حـضور         ظاهر منفـي ـ ولـي درواقـع مثبـت      در همين فضاي به. بوده است
هاي اقليمي و جغرافيـايي محـيط ـ بـا      در چگونگي اين قرارگيري، توجه به تمامي ويژگي. استرسانده  مي

با انتخاب جهت مناسب جغرافيايي     . ـ همواره ضرورت داشته است     تأثيرپذيري از باد، آفتاب، باران و خاك      
آورد، در    ح بـوم  با زيباترين منظر، با رو كردن به گلباد و پشت كردن به باد مـزاحم، و اسـتفاده از مـصال                    

در اين كاخ نيز به همه اين تمهيـدات توجـه شـده             . تعامل با آن گستره به بهترين شكل پاسخگو بوده است         
   13 .است

بودنـد، نـه در جايگـاه مـادة         » محضر حقيقت «در اين فضاها پارامترهاي اقليمي و متأثر از طبيعت در           
شـدند و هـم مـورد         كـريم، هـم كنتـرل مـي       وري؛ كـه ضـمن ت       خام قابل استخراج، همراه بـا حـداكثر بهـره         

گرفتند؛ انساني كه بنده و جانشين خداوند در روي زمـين بـود و                اش قرار مي    برداري انسان و زندگي     بهره
درآميختگي با لطافت نظام فضايي معماري با طبيعت، آن را هم به درون بـاغ و                . بردار مطلق از آن     نه بهره 
بدين ترتيب زمـين بـه كمـال مقـدر خـويش            . داد   نظام آن شركت مي    كشانْد و هم در شكل دادن به        كاخ مي 
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در نظر وي در اين بـاغ نيـروي نهفتـه زمـين بـه               . پوپ نيز به بيان رمزگونة باغ معتقد بود       . يافت  دست مي 
  ).1382پوپ، (شكوفايي كامل رسيده و انسان را در سفرش به سوي كمال راهبر شده است 

 ـ به عنوان نـاظري كـه    14نواخت و عادي نبوده، بلكه چنان كه شاردناندازها تجربة گذري يك اين چشم
ساز   انگيز و شگفتي    اي حيرت   ـ بيان كرده است، تجربه    ) 207،  1382پوپ،  (پوپ وي را درخور اعتماد يافته       

هـاي منطقـي      توان به سـطح رفتارهـاي حركتـي و حـسي يـا دريافـت                اي را نمي     چنين تجربه  15 .بوده است 
در اين صورت است كه رسيدن و ورود به بنا          . اند  ها پاسخ به خواست طبيعت      نه آفرينش گو  اين. فروكاست

  :ها اين است كه  در مورد اهميت ورود و اتصال مكان16نظر شولتس. يابد معناي راستين خود را مي
 دهد كه   اي ديگر است و هنگامي روي مي        ورود به معناي گذر از يك منطقه يا ناحيه به منطقه يا ناحيه            «

  ).40، 1381نوربرگ شولتس، (» كند يك مكان عبور مي» آستانة«فرد از 
ســردرِ ايــن بــاغ كــاركردي فراتــر از دفــاع از كــاخ 

 و كـاخ آن را      بهـشت   داشته است و باغ باصفاي هـشت      
ساخته و بيننـده را بـه         در افق دوردست خود ظاهر مي     

كرده است، تا اينكه سرانجام       تر مي   تدريج به آن نزديك   
ايـن افـق، كـه منطقـه اتـصال          . شده است   وارد مي بدان  

آسمان به زمين يا عالم ماورايي به عالم خـاكي بـوده،            
عنــوان رمــز و نمــادي از آن تلاقــي ميمــون مطــرح  بــه
  .شده است مي

اي از دروازه آسمان بوده اسـت، و          سردر باغ جلوه  
اگرچه آسمان به واسطة حدود وثغور باغ محدود شـده          

اش را در خـود حفـظ          لامتنـاهي  هـاي   ولي تمامي ويژگي  
  .كرده است

دادنـد و گذشـتن       آب به عنوان ماية حيات، كه ايرانيان باستان مراسم سوگند را در برابر آن انجام مي               
اي از فـواره، آبنمـا،     در اين باغ چون مجموعه يا موزه17شان مهم بود، از آن همچون گذشتن از آتش براي    
هـا بـاارزش گذشـته،     آب در اين بنـا، همچـون ديگـر معمـاري    . ه استآب روان و آبشار نمود و تجلّي يافت   

اين عنصر مرز بين واقعيت     . شد  عنصري بوده كه رمز گونه باعث استحالة عالم مادي در صور تمثيلي مي            
  ).2شكل (برد  و مجاز را از طريق يكي كردن ماده و تصوير آن در خود، از ميان مي

در نظر وي، تصوير در آينه ـ كـه آب نيـز نمـودي از     . داند دگي مي آينه را نمودي از پديدارش18كوربن
و وجـود دارد، بـه رمـز و    » آنچـه هـست  «در چنين عـالمي   ). 1371شايگان،  (ـ حكم عرضَي ندارد      آن است 
چنين كيفيتي حاصل تعامل . شد بدل مي» وجود مطلق«و » آنچه بايد باشد«كنندة صورت و بازتابِ  منكشف

نظم و هندسه كيفي و كمي، كثرت يا چندگانگي         . تك اجزاي آن    وعه است و نه تأثير تك     و هماهنگي كل مجم   
  . را به وحدت سوق داده است مند و منظم ساخته و آن آب، درخت، نور و زمان، باغ را قاعده

نويسد كه هيچ چيزي زيباتر از تأثيري كـه نمـاي مجموعـه ايـن عمـارت در انـسان                      پاسكال كست مي  
  ). 1356كست و فلاندن، (ندارد گذارد وجود  مي

كننده فضاي ساخته شده و       اش، تحديد   شكل اين بنا در تبلور فيزيكي و كالبدي صورت و نظام فضايي           
  .نمايانده است شكل، صورت متصور را مي. محدود به سطوح خود بوده است

رمـادي آن    در مرتبه هيولي چون موم در دست صورت متصور معمار و مفاهيم ماورايي و غي               19ماده
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در اين فرصت چند نمونه از      . شد  بود؛ و در مرتبه شكل، مواد و مصالح مختلف ساختماني بنا را شامل مي             
  .شود چگونگي تحقق آن به اختصار بازخواني مي

هـاي محيطـي و همچنـين     سنگ در اين بنـا بـه قـدر زيبـايي و سـختي و مقاومـت آن در برابـر پديـده          
تـر، همچـون      هـاي مهـم     ها به تناسـب در جاهـا يـا موضـع            ين ويژگي هم. اش ارزش يافته است     درخشندگي

اي در باغ و يا چون نگيني در دل مصالح ديگر و يا در لاي جرز ديوار، به عنوان كرسي ساختمان          مجسمه
ـ اَداي چوب را در   سنگ در اين معماري مجبور نشده است كه ـ همچون معماري يوناني . جاي گرفته است
انـواع مرمرهـاي   . اش نقش بسته و استقرار يافته اسـت  هاي ذاتي و وجودي وجه به ويژگي بياورد بلكه با ت   

  .اند شان، هم عملكرد روكش را دارند و هم به عامل زيبايي ساختمان بدل گرديده رنگين، با پرداخت شدن
اي كه عناصر عالم خاكي همچـون خـاك و آب را              آجر يا همان ماده   

كند، ماده اصلي اين       هوا از خواب بيدار مي     اي به كمك آتش و      با كارمايه 
پذيري مطلـوب آن،      آجر به دليل مقاومت زياد و انعطاف      . ساختمان است 

ايـن مـاده، بـه دليـل        . هاي محيطي بوده اسـت      به خوبي پاسخگوي تنش   
اي، به صورت طاق و به شكل  مقاومت كششي كم در عناصر افقي سازه

اين نوع كاربرد چنين ذكر كـرده        در تأييد    20كان. كار رفته است    مدور به 
گويـد مـن طـاق را     خواهي باشـي، مـي   اگر از آجر بپرسي چه مي «: است

هـاي   ايـن فـرم بـا ويژگـي    ). 3شكل ) (Lobell, 2002, 40. (»دوست دارم
هاي   ساخت پايه . و فرمي غيرتحميلي است   است  طبيعي گل رس سازگار     

  .  آجر بوده است قطور، با توجه به همين ويژگي
برد آجر به عنوان عامل تزئينـي، ريـشه در احتـرام بـه شـرايط                كار

آجر توانـسته اسـت بـه ماننـد حـروف الفبـا در              . اقليمي محيط نيز دارد   
بهـشت    اختيار معمارِ شاعر قرار گيرد تا وي با آن، شعر معماري هشت           

تـوان در آميخـتنِ زيبـايي بـا ايـستايي را، در               در اين بنا مـي    . را بسرايد 
  . هاي آجر و در پاسخ به فشارهاي متغير نيروها، مشاهده كرد  از رجاستفادة درست

برد كه بتوان بـدون تغييـرات عمـده در معنـاي              كار نمي   به» پوشاكي«عنوان    معمار صفوي كاشي را به    
؛ و در واقـع معمــار كاشـي را در تعامـل بــا آجـر در نمــاي     )69، 1377اسـتيرلن،  (اثـر، آن را حـذف كــرد   

  . آورد وجود مي نوازي را به برد و تركيب چشم ساختمان به كار مي
ها و سقف، نيز در پنجـره و    سان در ستون  چوب به دليل خاصيت فشاري و كششي آن، تقريباً به يك          

كمپفر درهاي چوبي را با روكشي از طلا بر روي اليـاف            . نرده و عناصر تزئيني اين كاخ به كار رفته است         
كند كه معمار ايراني بـه وضـع طبيعـي چـوب صـدمه                عتراف مي وي سپس ا  . ها توصيف كرده است     چوب

  ).1350كمپفر، (تر ساخته است  نرسانده، بلكه خصوصيات زيباي آن را نمايان
هـا    گچ به دليل سفيدي و سبكي و مقاومت ناچيز آن، به سطوح بالاي كار پرتاب شده و بستر مقـرنس                   

  .ها را فراهم ساخته است برجسته و نقش
تنـوع مـصالح و مـواد در    . اي است كه رهبري توانمند آن را هدايت كرده اسـت  د سمفوني اين بنا همانن  

آميـزد و در نهايـت تركيبـي     مـي   آن، زادة هوس نيست بلكه در آن به مانند طبيعت، نظمي با نظـم ديگـر در                
تغييـر  شـان   كاربرد اين مصالح از پايين به بالا براسـاس ويژگـي و سـنگيني        . دارد  نواز را ارزاني مي     چشم
هاي رنگي و     در قسمت پايين بنا ازارة سنگي، سپس ديوار ضخيم آجري، و در مرتبة بالاتر كاشي              . كند  مي

اي را بـين نظـم و تنـوع           هان ـاي كه آشتي عارف     كار رفته، به گونه     ترين ماده ساختماني به     گچ به عنوان سبك   
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اخ، نـه بـه تبعيـت از ريـتم و نظمـي          اين الگو، ضمن بيان رمز مواد و مصالح شكل اين ك          . ايجاد كرده است  
اي از هندسه و نظامات طبيعـي و حقيقـي مـواد و مـصالح                 قراردادي و خاص محدود شده است، و نه ذره        

  . تخطي كرده است
هـا و     معمار اين كاخ سعي داشته است كه هر يك از مواد ساختماني را به درستي بشناسد و بر قـوت                   

او در سـنگ    «. كـار بـرد      درست و به مقدار و اندازه مناسـب بـه          هايش آگاهي يابد و آن را در جايي         ضعف
رو   تـرش «در ايـن    » هاي پنهان   خنده«ديد، و كار خود را تنها ظاهر گردانيدن آن            گوهر و در خاك كيميا مي     

  ).39، 1377نوايي، / حاجي قاسمي . (»دانست مي» خاك
 مخنــــدة پنهــــانْش را پيــــدا كنــــي   هـا كنـيمرو خاك صورت  زين تُرُش 

 هاسـت   در درونش صدهزاران خنده      زآنكه ظـاهر خـاك انـده و بكاسـت
ــين كاشــف ــا هم ــارِ م ــسريم و ك  21هـا را بـرآريم از كمـين       كاين نهـان   ال

بخش معماري و عامل معرفتي در اعتلاي مدركات است، در طيفي از تاريكي تا                نور كه عامل روشنايي   
بازي و ورود آگاهانـه     . كرده است   بخشي مي    با رمز خود جان    روشنايي، اشكال و فضاهاي متنوع كاخ را،      
  . نور اين بنا را حياتي جاودان بخشيده است

در اين معماري، پاسخ به نيازهاي عملكردي از قبيل بررسي ميزان سطح بازشـوها، توجـه بـه ميـزان                  
در مرحلـه بعـد   . تنور مورد نياز و توجه به عواملي چون رنگ سطوح، از ملزومات اوليه طراحي بوده اس   

  .تر از نور مصنوعي بوده، مورد توجه قرار گرفته است نور طبيعي، كه بسيار مهم» وجودبخشي«توجه به 
سازند، ضـمن كاسـتن       هاي مشبك بنا ضمن اينكه حضور كنترل شدة نور را به داخل ممكن مي               پنجره

  .كنند د فضا مياز كنتراست شديد تاريكي و روشنايي، نور را محتاطانه و مقتصدانه وار
زمان، كه ملاصدرا مؤلف بزرگ مكتب اصفهان آن را مقدار حركت در جوهر دانسته است، نيز چه در                  

  .مسيرهاي حركتي و چه در اجزاي ساكن بنا همچون نما و شكل سطوح آن، مورد توجه بوده است
، مبتنـي بـر زمـان       شـده   در اين معماري ميزان زماني كه براي طي مسير رسيدن به اين بنا هزينه مـي               

هـاي وجـودي      غيرخطي و انفسي بوده و مرتبت آن با لايه        
هر بخش از باغ و بنا و هماهنگ با شناخت و بينش دروني             

   22 .بيننده آن بوده است
اشــكال معمــاري ايــن بنــا نيــز داراي حركــت و زمــان 

آنهـا از افقـي بـه افـق ديگـر حركـت             . انـد   خاص خود بوده  
 گذر از يكي به ديگري بـا تغييـر          اي كه   اند، به گونه    كرده  مي

اي زماني به مرتبه      در حالات دروني انسان و گذر از مرتبه       
  ). 1388تقوايي، (شده است  ديگر محقق مي

گونه كه در شكل مشخص است، ورود به كاخ با            همان
گذر از چند پله و قرارگيري بر سـكو و تختگـاهي مجـزا و         

  ).4شكل  (گرديد مشرف به باغ و ايوان شمالي ممكن مي
بنا شامل چهار ايوان دوطبقه و با كيفيات متفاوت است، كه سـخاوتمندانه بـه بـاغ روي گـشوده و بـه         

ها به دليل تمايل قرارگيري كـاخ مطـابق معمـول بناهـاي      تفاوت در ايوان. اند فضاي مركزي آن پشت كرده  
مت، اسـتفادة بيـشتر و      تري از باغ در يك س ـ       ها به يك سمت است، تا ضمن قرارگيري بخش بزرگ           كوشك
تـر بـاغ اسـت،     روي بخـش وسـيع    به همين دليل ايوان شمالي كه روبـه       . تري نيز از آن صورت گيرد       متنوع

اين ايوان با دو ستون بلند چوبي، كه نظام طبيعـت را آرام  ). 5شكل  (شود    جبهه اصلي ورودي بنا تلقي مي     

  بهشت  پلان كاخ هشت.4شكل 
 مركز اسناد و تحقيقات دانشكدة معماري و :منبع

   دانشگاه شهيد بهشتيشهرسازي
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داده، و بـا سـقفي تـزئين شـده و      و در دل خود جاي مي  
ي معروف به مرواريـد، جايگـاه و حـدود آسـتانه            حوض

گيري بـه     اين مفاصل جهت  . كرده است   كاخ را تعريف مي   
  .اند داده سوي مقصد اصلي را هدف قرار مي

در اين كاخ، گذر از هر مكان و ورود به مكان ديگر،             
افزون بر همين تجربة گذر و ورود، نوعي آمادگي براي          

هـا    ها و لبـه     هزوقرارگيري ح . رويارويي و حضور است   
هـا    حـوزه . سازند  بندي را مطرح مي     در كنار هم مفصل   

اي  نماينــدة هــستي و حــضور در حــدود و هندســه    
اند و همان حد، لبه، مرز و نقاط اتـصال، نـشانة              خاص

شـمار    مراتب در معماري ايراني بـه       پيوستگي و سلسله  
يلان فـضايي و نـوعي ليزخـوردگي    هاي مختلـف آن، س ـ  وحدت و تسلسل فضايي اين كاخ در لايه     . آيند  مي

سـه  «. دهنده عالم صغير به عالم كبير به واسطه رموز آن هستند كند و پيوند بصري را در آن مكشوف مي 
انـد   در آغوشِ هم آرميـده ـ چنان زنجيروار  ها و فضاي مركزي فضاي اصلي اين كوشك ـ يعني باغ، ايوان 

هاي گـشاده     ايوانشكوه فضاي مياني و     . كند  نا عبور مي  ها از درون ب     كه گويي فضاي باغ به واسطة ايوان      
به چهار جانب چنان است كه گويي بنا چيزي جز اينها نيست و ساير فضاها به ضـرورت و بـراي ايجـاد                       

هشت آن با فراخنـاي       انتظام فضايي ايوان و شكل نيم     ). 49،  1378قيومي،  (» اند  اين فضاي اصلي پديد آمده    
هـا و مـسيرهاي       مكان. نشان از آداب و تشريفات ورود به فضاي اصلي را دارد          ابتدايي و راهروي پسين،     

ها وارد مكان ديگري    شوند كه بيننده پس از درك هر يك از مكان           اند و باعث مي     مستقل  انتقالي مجزا و نيمه   
  .شود و به تعامل و مواجهه با آن بپردازد
تر است و ارتباطش با فـضاي          نسبت كوچك  تر باغ دارد، به همان      ايوان جنوبي، كه رو به سمت كوچك      

ريختـه   در اين ايوان آب از حوضي واقع در غرفة فوقاني بر روي ديوار ايوان فرومي      . داخلي نيز محدودتر  
بـازي باشـكوه آب در بنـا    . شده اسـت  و پس از لغزش بر روي مرمرها، از حوض وسط ايوان سرريز مي         

دو . بخشِ بازيِ آن را در اين كاخ سـتوده اسـت             آرامش چنان بوده كه كمپفر تماشاي آب و شنيدن صداي        
تر از ايـوان شـمالي    اند و كوچك ايوان شرقي و غربي كه رو به استخرهاي زيباي دوطرف بنا دارند، قرينه        

يـافتگي بنـا در       گـسترش . انـد   هستند و به دليل اهميت در موقعيت قرارگيري، با كيفياتي مشابه آن بنا شده             
را در نظـام فـضايي   » گيـري  جهـت «هار ايوان در چهـار جهـت اصـلي آن، توجـه بـه               اطراف، با بازشدن چ   
  .نماياند معماري ايراني مي

  
  از رموز شكل فضاي وصل مركزي تا صورت آن
اي نزديك به هشت      اين فضا با قاعده   . است» وصل«منظور از همه اين مقدمات، رسيدن به فضاي مياني و           

گوش در  تر و نورگيري هشت  با گنبدي مقرنس با سبكي هر چه تمام هشت و ارتفاعي معادل دوطبقه،      و نيم 
در پاسخ به اين نـورگير، حوضـي   . ساخته است ـ را فراهم مي ميان آن، ورود نور كنترل شده ـ و نه زننده 

گونش بازتابنده آن به آسـمان اسـت    دهد و سطح آينه به همان شكل انعكاس آسمان را در زمين نشان مي         
  :  نيز اين گونه به آن اشاره كرده است23كمپفر. كنند ن، فضا را سرشار از نظم موسيقايي ميهاي آ و فواره

اند دائم    در يك حوض بزرگ آب با صداي دلكش در جريان است و بادگيري كه در سقف تعبيه كرده                 «
  ).213-4، 1350كمپفر، (» كند هواي اتاق را تازه مي
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  بهشت  نور گير سقف فضاي مركزي كاخ هشت.6شكل
http://archnet.org/library :منبع

هـا و    آيـد، بـا شـكل       ي پويـا بـه وجـود مـي        ي ـكنـد، نيرو  پرا  هنگامي كه آب از فوارة حوض در هـوا مـي          
اين امتدادها بـا بيـدار كـردن ذهـن          . شوند و گويي خستگي در آنها معنا ندارد         امتدادهايي كه هر دم نو مي     

در ايـن زيبـاييِ     . آورنـد   حيطـي پويـا را بـه وجـود مـي          مناظر از طريق تغيير و تنوع شكل و صدا و نـور،             
. كننـد    بلكه كل وجود او با تمامي حواس و قواي ذهني و بـاطني دخالـت مـي                 معماري، نه تنها چشم انسان    

گرفتـه و زايـش    بدين وسيله حضور رمزگونه آب و نور در مركز اين فضا، پرده از نهـان و راز آن برمـي        
اشراقي وجود آن عالم را، از طريق حواس و خيال          

رسـانده    و همچنين دل و جان به منصه ظهـور مـي          
  .است

» خلـوت تـاريكي   «تي با   شن فضا در آ   نور در اي  
به عنوان عامـل معرفتـي در پـي اعـتلاي مـدركات             
است؛ و در طيفي از تاريكي تا روشنايي، اشـكال و           

  ).6شكل (كند  مي» بخشي جان«فضاهاي متنوع را 
در اين معماري هنوز به بهانه مواجهه و مقابله         
با دوران ظلمت، برجسته كـردن حـضور وسـيع و           

هـاي صـرفاً      ته نور و تأكيد بـر ويژگـي       گسيخ  لجام
كمي و فيزيكي در دستور كار قرار نگرفتـه بـود و            

. ترين صورت ممكن به همراه نياورده بـود         نور مصنوعي را با واضح    » حضور«امكانات تكنولوژيك هنوز    
تابانْـد،    نور در اين معماري چون عنـصري مقـدس كـه حـضور خـدا را در مراتـب مختلـف تجلـي بـازمي                        

انه و محتاطانـه و در عـين حـال هنرمندانـه وارد فـضا               مقتصد
شد و با عامل متضاد و مكمل آن يعني تاريكي چنان عجين              مي
گرديـد كـه فـضاي مركـزي را در آشـتيِ عارفانـة نـور بـا                    مي

، رمزگونه براي تجلي آن صـورت و زيبـايي متعـالي            »تاريكي«
اين نور پس از تعـين، سرچـشمه رنـگ مـواد و             . داشت  نگه مي 

هاي   رنگ. گرديد  هاي طاق و گنبد مي      صالح و نقوش و مقرنس    م
انـد،    زر و لاجوردي را مستشرقاني كه از اين كاخ ديـدن كـرده            

  ).327، 1349شاردن، (اند  بسيار ستوده
توان از حقيقت معماري بدون زمان سخن         در اين فضا نمي   

درك زمـان   . اين زمـان مقـدار حركـت دوري فلـك نبـود           . گفت
 هماهنـگ بـا شـناخت درونـي محتـواي كيفـي             دهري اين فضا،  

توانست در    اين زمان مي  . شود  معماري آن، با مدركِ ميسر مي     
هـستي انـسان را بـه زيـر         «هاي حضور متوقف گـردد و         » آن«

  ).55، 1380شايگان، (» هاي معلق خويش گيرد بال
در اين فضاي مركزي سكوت نور با نور خاموش شده در           

 به بهانة فواره، يكـي از زيبـاترين         ماده و ترنم موسيقايي آب    
در . فضاهاي معماري اسلامي ايران را نمايـان سـاخته اسـت          

   ــوز، و صــورت ــز و مرم ــه رم ــضاست ك ــن ف ــشنده و  اي بخ
اند، و جايي اسـت كـه تجلـي غيبـي             بخشيده يكي شده    صورت

 پاسكال كست، نماي جزئيات فضاي .7شكل
  داخلي گنبد كاخ هشت بهشت

  1376، 27 مير سيد علي و ژان شاردن، :منبع
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پذير و ناكرانمند است    نا  ناپذير به ماده و كميت      گاهي يافته، فضاي مثالي محقَّق شده كه تبديل         مظهر و تجلي  
  ). 7شكل (

ايـن اجـزا بـه كمـك رمـزي كـه صـرفاً        . بوده اسـت » يافته  اجزاي كمال «تركيبي از   » يافته  كل كمال «اين  
) 1381نوربرگ شـولتس،  (شود  عملكردي اخباري دارد و فقط در خدمت برقراري ارتباط است متجلي نمي         

ايـن رمـوز را   .  كه جهان خـود آن رمـوز اسـت      دنبال كشف و شهود و تجسم جهاني در ذهن است           بلكه به 
ايـن رمـوز از مـدل جـزء بـه كـل پيـروي        . شان را به برقراري ارتباط تقليل داد توان به توافق، و هدف      نمي
  .كنند نمي

هر جزئي . شد گرديد و امر ثابت از متغير منفك نمي در اين فضاي رمزي، امر كلي از جزئي متمايز نمي
اتفـاقي يـا    » جـا «ايـن   . رسـانْد   يافت و زيبايي همان مرتبه را به ظهـور مـي            ار مي استقر» مكان«در جايي از    

همـين  . سـاخت   قراردادي و تغييردادني نبود بلكه مكاني بود كه بخشي از وجود و هستي آن جـزء را مـي                  
  .گرديد تفاوت ذاتي اجزا با يكديگر بود كه به تفاوت در مكان آنها نيز منجر مي

كـرد و     ساخت و چونان كـانوني بـراي پيرامـون عمـل مـي              طراف را قطبي مي   اين مركز مياني فضاي ا    
ركـز  ماز طرفي حركـت بـه سـوي ايـن           . گستراند  بندي، در جهات مختلف مي      فضاي اطراف را ضمن درجه    

  .نوعي آيين عبور و انتقال از ناسوت به لاهوت، از موهوم به واقعيت و جاودانگي، و از انسان به خدا بود
هـا از طريـق    ايـن غرفـه  . انـد   هاي كـاخ در دو طبقـه نزديـك بـه بيـست غرفـه                هاي گوشه ها و فضا    اتاق

. انـد  كنند، به هم متصل گردش و راهروهايي كه حالت تعليق در فضا را ايجاد مي           فضاهايي موسوم به غلام   
 مـشابه   شوند، از حيث شكل و اندازه و تزئينات         از آنجا كه هيچ كدام از آنها با ديگري و همزمان ديده نمي            

اند، كه كاركردشان همان خفـتن        سان فضاهايي بسته و مشرف به ايوان يا باغ          ها همگي به    اين اتاق . نيستند
نـشيني در   ايـن لـذت گوشـه   . كننـد  هاي كوچك، اطراف فضاي مركـزي را تعـديل مـي          اتاق. و آسودن است  

 و نياز را در آهنـگ       هاي گوناگون وجود و آگاهي      ا وسعت شاهانه فضاي مركزي، جلوه     بفضاهاي كوچك   
شايد به دليل همين مكاشفات باشـد كـه بـه نظـر پـوپ اهميـت معمـاري بنـا از شـكوه                        . نماياند  زندگي مي 

چند قفس پلة مخفي ارتبـاط طبقـه همكـف را بـه بـالا فـراهم                 ). 1382پوپ،  (وارِ آن فراتر رفته است        ديوانه
يت سـكون و خلـوت در مكـان ميـاني كـاخ         هاي مخفي پلان نشان از اهم       قرارگيري پله در گوشه   . سازد  مي

هـاي حـضور، و نـه زمـان متـوالي و              » آن«دارد؛ يعني مكاني كـه قـرار اسـت بـا زمـانِ متوقـف شـده در                   
معماري ايرانـي          در اين فضا كه ياد    . هاي عبوري، درك و دريافت شود       حركت آور نظام فضايي مركزي در
نبود ايـن مركـز،   . سازد  قرار گرفته است ميسر مي   ، درك مكان را چيزي كه در مركز       )1385تقوايي،  (است  

  ). 1386نوربرگ شولتز، (درك ما را از جهان بس دشوار كرده است 
دانستند؛ ولي از آنجا كه همة هنرهاي كشور مـا   معماران مكتب اصفهان معماري را امري نوشتني نمي    

تـوان بـراي معمـاري ـ كـه كمتـر آثـار         اند، لذا از مفاهيم مطرح شده در هنر شعر مي مظاهر فرهنگ ايراني
  .مكتوب دارد ـ بهره جست

هاي  ، در وصف يكي از كاخ24حال در اينجا چند بيتي از شاعر دربار صفوي، خواجه عبدي بيگ نويدي      
  :شود شان ارائه مي ها، با صورت الوهيتي منظور تطبيق مفاهيم رمزگونه آن معماري صفوي، به

ــه   بــــدين زيبنــــدگي ايــــوانِ شــــاهي ــاهيكـ ــافش كمـ  دادم شـــرح اوصـ
ــي     سرشـــتيخـــصوصاً گنبـــدي جنـــت ــت ف ــه در دنياس ــشتي  ك ــع به  الواق

ــد  كه با جان خشت خشتش راست پيونـد          بــه دهــر آن گنبــدي را نيــست مانن
 هـــا سرشـــته گلـــش از شـــيرة جـــان   هــــوايش نفخــــة بــــال فرشــــته
ــصفّا ــام م ــسه از ج ــقفش شم ــه س ــي      ب ــرخِ معلّ ــر چ ــكلِ شــمس ب ــه ش  25ب
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  گيري هنتيج
بهشت نه صرفاً نمود خارجي شكل آن، بلكـه مقـدم بـر آن و مـرتبط بـا مراتـب بـالاتر                         صورت كاخ هشت  

تر از آن بود كـه متكـي بـه كـاربرد باشـد؛ و       اين خواست كلي. حقيقت ـ و نه نفسانيات انسان ـ بوده است  
بهـشت رمـز كـه        هـشت در معمـاري كـاخ      .  كنندة شكل خاصي گردد     دارتر از آن، كه حاصل و ديكته        معني

اين رمز بـا    . هاي ابلاغ حقايق است     آل، مدينة فاضله و صورت معماري است، يكي از راه           كنندة ايده   منكشف
لايـه سـير صـعودي وجـود را، از شـكل بـه                ذره و لايه    ها به چيزي فراسوي ادراك مادي، ذره        ديل پديده بت

  .گرداند صورت آن ممكن مي
انـد، دلبخـواهي انتخـاب     و نظاير اينها كه در اين معماري به كار رفتـه    رمز نور، آب، ماده، زمان، مركز       

اند و عملكردي اخباري ندارند و صرفاً در خدمت برقراري ارتباط نيستند بلكه ضمن پيروي از مـدل                    نشده
سازند، كه جهان و مرتبة وجودي خـود آن رمـز اسـت و                كل به جزء، جهاني را در ذهن مدركِ مجسم مي         

گرديده و نمـادي از       رمز آب باعث استحالة عالم مادي در صور تمثيلي مي         .  صورت مثالي آن   كنندة  متجلي
ماده در مرتبه هيولي، كه چون موم در دستان صـورت متـصور             . آينه و تجلي خداوند در عالم بوده است       

رو   تُـرُش هاي پنهان آن معمار و مفاهيم ماوراي و غيرمادي آن بوده، در مرتبه شكل با متجلي كردن خنده         
خلوت «نور در اين فضا در آشتي با . شده است ها، مواد و مصالح مختلف ساختماني بنا را شامل مي           خاك

روشـنايي اشـكال و                » تاريكي تا تاريكي از طيفي در و بوده مدركات اعتلاي پي در معرفتي عامل عنوان به
ان از حقيقـت معمـاري بـدون زمـان      تـو   در اين فضاها نمي   . كرده است   مي» بخشي  جان«فضاهاي متنوع را    

درك زمانِ دهريِ ايـن فـضاها، هماهنـگ بـا شـناخت      . اين زمان مقدار حركت دوري فلك نبود      . سخن گفت 
فـضاي مركـزي كـاخ بـه عنـوان        . گرفـت   دروني محتواي كيفي معماري آنها، از طريق مدركِ صـورت مـي           

كـرد، و     گـذاري مـي     بنـدي و ارزش     جـه سـاخت و در     نمودي از مركزيت عالم، فضاهاي اطراف را قطبي مي        
گونـه كـه ذات بـاري بـه عنـوان             همان. عملكرد آن به مثابة كانون و مقصدي براي فضاهاي پيراموني بود          

اش مرتبـه     مركز عالم، وجود خود را در دايرة ممكنات جاري كرده و هر موجود بسته به ظرفيت وجـودي                 
هاست، به كمك تـرنم موسـيقايي         مظهر همة زيبايي  و جايگاه خاصي يافته است، در اين فضاي مركزي كه           

آب به همراه نور و ماده، درك معماري نه تنها با چشم بلكه با كـل وجـود و بـا تمـامي حـواس بـاطني و                            
  .شده است ظاهري محقق مي

گـاهي عينـي دسـت پيـدا          اند و وجود به مظهر و تجلي        در فضاهاي اين كاخ كه رمز و مرموز يكي شده         
  .لي تحقق يافته استكرده، فضاي مثا

بودند، نـه در جايگـاه مـادة خـام      » محضر حقيقت «در اين بنا پارامترهاي اقليمي و متأثر از طبيعت در           
  .گرفتند برداري قرار مي شدند و هم مورد بهره قابل استخراج؛ و ضمن تكريم، هم كنترل مي

ل چهار ايوان دوطبقـه اسـت       بنا شام . اي از دروازة آسمان بوده است       شدة اين باغ جلوه     سردر تخريب 
  . اند كه سخاوتمندانه به باغ روي گشوده

مراتـب خاصـي در كنـار     هاي مختلف در اين كاخ قراردادي يا خنثي نيستند بلكه با سلسله            اجزا و مكان  
طرفانـه در نظـر گرفتـه نـشده           كاركرد مسكوني و زندگي نيز در آن آمرانه يا بي         . اند  يكديگر استقرار يافته  

آلي از زندگي را در محيطي عيني و ملموس، از طريق دريچة نهايي شكل آن، همراه               صورت ايده  است بلكه 
هـا بـا    ايـن مكـان  . ــ را متجلـي سـازند    اي حقيقي ـ و نه قراردادي  اند اندازه و هندسه با نوعي نظم توانسته

  .اند زندگي حقيقي در آن روزگاران همزبان و همدل بوده
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  ها نوشت پي

  .مجله هنرهاي زيبا، شماره سوم» مكتب اصفهان در شهرسازي«) 1377( حبيبي، سيدمحسن .ك.ن. 1
2 .Formنيز . »سازد واقعيت وجودي ابدي، كه يك شيء را آنچه هست مي«: ، افلاطون فرم يا صورت را چنين تعريف كرده است
   .Enc. Americana, (1975), Vol. 11, Americana Corporation. ك.ن
3 .Figureتوان به حقيقت معماري  اي است كه از آن طريق مي  شكل تبلور كالبدي و فيزيكي معماري، كلام نهايي آن و دريچه

  . ك.ن. دانسته است» بازنمود فرم«فرهنگ انگليسي وبستر شكل را . رسيد
Webster’s Third New International Dictionary (1976) Vol. 1, G&C. Marriam Com. P:848. 

  .1790- 2، مثنوي معنوي، به كوشش رينولد الين نيكلسون، اميركبير، تهران، دفتر پنجم، ابيات )1373(مولوي، . 4
5. Gadamer, Hans Georg (1901-2002) 
6. Heidegger, Martin (1889-1976) 
7. Positivisty 

. رسد مي» عقل«، به »خيال«و بعد از گذر از شود  شروع مي» حس«داند كه از  مراتب ادراك را طولي مي عطار نيشابوري سلسله. 8
اين جان . يابد مي» جان«انديشد و  دادگي به وصل مي در اين دل. شود گشايد و همه عشق و تمنا مي ره مي» دل«پس از آن به 

مام دكتر نامه، به اهت ، مصيبت)1356(الدين،  عطار نيشابوري، شيخ فريد. ك.ن. بخشد يافتن است كه به علم و هنرش معنا مي
  .نوراني وصال، زوار، تهران

9. Eliade, Mircea (1907-1986) 
10. Guenon, Rene (1886-1951) 
11. Pope, Arthur Upham (1881-1969) 
12. Dieulafoy, Jane (1851-1916) 

 دستوري، شناسي عناصر و فضاهاي شهري، واژگان و قواعد ، مكتب اصفهان در شهرسازي، زبان)1380(اهري، زهرا، . ك.ن. 13
  .دكتر سيدمحسن حبيبي، دانشگاه هنر، تهران: مشاور

14. Chardin, Jean (1643-1713) 
گيرد كه به گاه  توانم از بيان اين نكته خودداري كنم كه به هنگام گردش در اين محل آدم چنان تحت تأثير قرار مي نمي«. 15

  .329-330، ص )1349(شاردن، . ك.ن. »گردد خود مي بيرون شدن، از خود بي
16. Norberg-Schulz, C. (1936-1999) 

  . گناهي، در اسطورة سياوش اشاره به عبور از آتش براي اثبات بي. 17
18. Corbin, Henry (1903-1978) 

ماده به چيزي گويند كه حامل قوة صورت و در «. نماياند هاي آن عالم را مي ماده انواع مختلفي دارد و در هر عالمي ويژگي. 19
، )1353(صدرالمتالهين، . ك.ن» .ري از هر فعليت بوده و در تحقق و وجود و فعليت و حصور محتاج به صورت باشدذات عا

  .94. ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، تهران، ص1-2اسفار، ترجمه و تلخيص جواد مصلح، جلد 
20. Kahn, L.I. (1901-1974) 

  .1012- 1014، مثنوي معنوي، دفتر چهارم، ابيات )1373(مولوي، . 21
ملاصدرا زمان را نه مقدار حركت دوري فلك، كه مقدار حركت در جوهر . توان از چيستي وجود بدون زمان سخن گفت نمي. 22
گانة زمان ـ شامل  گانة حس و غيب و غيب الغيوب عالم، به مراحل سه قاضي سعيد قمي هماهنگ متناظر با عوالم سه. داند مي

قاضي سعيد قمي «، )1382(ابراهيمي ديناني، دكتر غلامحسين، . ك.ن. ـ رسيده است» مان الطفز«و » زمان لطيف«، »زمان كثيف«
  .12، ص 32، خردنامة صدرا، شماره »يكي از حكماي فلسفي اصفهان

23. Kaempfer, E. (1651-1761) 
 اوت 19وي در . دي است ميلا16العابدين علي عبدي بيگ شيرازي يكي از پيروان مكتب ادبي نظامي در قرن  ا خواجه زين. 24

پايان داد و از » جام جمشيدي« نخستين منظومه خود را به نام 1536-943/1537عبدي بيگ در . دنيا آمد  در شهر تبريز به1515
وي در سال . و جز اينها» الاسرار مظهر«و » مجنون و ليلي«، »هفت اختران« همچون ،آن به بعد آثار بزرگ زيادي نوشت

اند،  از آنجا كه بسياري از مسائل ادبي، تاريخي، هنري زمان وي در آثار او انعكاس يافته.  اردبيل وفات يافت در شهر988/1580
  .آيند  به شمار مي16اين آثار منابعي موثق و ارزشمند براي بررسي تاريخ و فرهنگ و تمدن قرن 

زهار، مقدمه، فهارس، تعليقات و تصحيح علي مينايي الا ، دوحه)1974(العابدين علي،  شيرازي، خواجه زين) نويدي(عبدي بيگ .25
  .558 الي 554 و 551ابيات . 85. تبريزي، ابوالفضل رحيموف، اداره انتشارات دانش، مسكو، ص

  
  منابع

نامـة صـدرا،      ، خـرد  »قاضي سعيد قمي يكـي از حكمـاي فلـسفي اصـفهان           «) 1382(ابراهيمي ديناني، غلامحسين    -
. 12-10. ، صص32شماره 

.، ترجمه جمشيد ارجمند، با مقدمه هانري كُربن، فرزان روز، تهراناصفهان تصوير بهشت) 1377(لن، هانري استير-
. 53-42. ، صص5، خيال »شناختي نگاه نمادين به جهان شناختي و معرفت مبادي هستي«) 1382( اعواني، غلامرضا-
، واژگـان و قواعـد       فـضاهاي شـهري    شناسي عناصر و    مكتب اصفهان در شهرسازي، زبان    ) 1380(اهري، زهرا   -

. دكتر سيدمحسن حبيبي، دانشگاه هنر، تهران: دستوري، مشاور
. ، ترجمه جلال ستاري، چاپ دوم، سروش، تهرانرساله در تاريخ اديان، )1376(الياده، ميرچا -
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. 13-4. ، صص10، خيال »تاريخيگري و نسبت آن با بنيادهاي نظري تاريخ«) 1383(پازوكي، شهرام -
. ، ترجمه غلامحسين صدري افشار، اختران، تهرانمعماري ايران) 1382(پوپ، آرتور -
، 30، مجلـه هنرهـاي زيبـا، شـماره     »نظام فضايي پنهان و ساختار آن در معمـاري ايرانـي   «) 1386(تقوايي، ويدا   -

. 51-43. صص
.39-29.  صص،1، مجله رواق »از خاك تا كيميا«) 1377(حاجي قاسم، كامبيز، نوايي، كامبيز -
. 53-48. ، مجله هنرهاي زيبا، شمارة سوم، صص»مكتب اصفهان در شهرسازي«) 1377(حبيبي، دكتر سيدمحسن -
. ، لوح فشردهنامه لغتدهخدا، -
وشـي، چـاپ چهـارم، دانـشگاه          محمد فره   ، ترجمه شادروان علي   ايران كلده و شوش   ) 1369(ديولافوا، مادام ژان    -

. تهران، تهران
. ، انجمن آثار ملي، تهرانآثار ملي اصفهان) 1353(بادي، ابوالقاسم رفيعي مهرآ-
شاردنسياحت) 1349(ژانشاردن- تهراننامه اميركبير، هفتم، جلد عباسي، محمدعلي ترجمه ،.
.، ترجمه باقر پرهام، آگاهآفاق تفكر معنوي اسلامي ايرانيهانري كربن، ) 1371(شايگان، داريوش -
. ، اميركبير، تهرانهاي ذهني و خاطره ازلي بت، )1380(شايگان، داريوش -
. ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، تهران1-2، ترجمه و تلخيص جواد مصلح، جلد اسفار) 1353(صدرالمتالهين -
، مقدمه، فهارس، تعليقات و تـصحيح  الازهار دوحه) 1974(العابدين علي  شيرازي، خواجه زين) نويدي(عبدي بيگ   -

.ي، ابوالفضل رحيموف، اداره انتشارات دانش، مسكوعلي مينايي تبريز
.، به اهتمام دكتر نوراني وصال، زوال، تهراننامه مصيبت) 1356(عطار، نيشابوري، شيخ فريدالدين -
.54-45. ، صص3، مجله رواق »بهشت عمارت هشت«) 1378(قيومي، مهرداد -
. ، ترجمه حسين نور صادقي، اشراقي، تهران ايرانسفرنامه اوژن فلاندن به) 1356(كست، پاسكال و اوژن، فلاندن -
. ، ترجمه كيكاووس جهانداري، انجمن آثار ملي، تهرانسفرنامه كمپفر به ايران) 1350(كمپفر، انگلبرت -
.، ترجمة عليمحمد كاردان، نشر دانشگاهي، تهرانالزمان سيطرة كميت و علائم آخر) 1365(گنون، رنه -
.از كتاب اسطوره و رمز، ترجمه جلال ستاري، سروش، تهران» نمادپردازي«) 1378(لافورگ، رنه و آلندي -
.، به كوشش رينولد الين، نيكلسون، اميركبير، تهرانمثنوي معنوي) 1373(مولوي-
، به كوشش محمدرضـا رياضـي، سـازمان ميـراث فرهنگـي كـشور،              الاصفهان) 1376(مير سيدعلي و ژان شاردن      -

.تهران
، مجموعه مقالات دومين كنگره تـاريخ معمـاري و شهرسـازي ايـران، جلـد                »حقيقت نقش «) 1378(نديمي، هادي   -

.381-367. دوم، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، صص
، ترجمة عليرضا سيداحمديان، مؤسسه معمار معماري حضور، زمان، مكان) 1381(نوربرگ شولتس، كريستيان -

. نشر، تهران
.، ترجمه محمدرضا جودت، انتشارات شهيدي، تهرانهاي معماري مدرن شهري) 1386(نوربرگ شولتز، كريستيان -
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